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در لحظه‌ای که بالا می‌گیری
دو دست را
به شادیِ بهانه‌ای بزرگ
در روزی بزرگ
دو دست را
بالا که می‌گیری
در حضور همه‌گانی که نیستند و
بسیاری که می‌بینی هنوز
وقتی که بالا می‌گیری
با پیراهنِ سفیدی بر تن
از لکه‌هایی سرخ
از دو دستت که زخم
و خونِ پخش در چشم‌هایت
آن لحظه
آن روز
حافظه را
برگردان به امروز
به این لحظه
درست وقتی که پشتت، پناهی نیست
یا نبود
درست همین لحظه
با سلاحی که نداری
با خالیِ دست‌ها و
زخمیِ حنجره‌ها و
خستگیِ پاها و
پارگیِ جیب‌ها و
شوریِ چشم‌ها
و خونی که
             خونی که
                       خونی که
دویده در سیاهیِ آسفالت‌
و خونی که
دویده در چشم‌ها و گلوها و مُرده در بازوها...

این لحظه را.
